
۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۰۰:۰۰پایان صفحه‌آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه‌آرایی

ادامه از صفحه ۱۲

ادامه در صفحه ۱۳

w w w . F D N . I R w w w . F D N . I Rw w w . F D N . I R

پنجشنبه 22 آبان ۱۳۹۹   شماره ۳۱۸۰پنجشنبه 22 آبان ۱۳۹۹   شماره ۳۱۸۰

فرهنگفرهنگ @ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

بیرنگ: نازم را بکشـند کار می‌کنم
بیژن بیرنگ، نویسـنده، تهیه‌کننده و کارگردان در برنامه »پنجشـنبه جمعه« رادیو ایران، در پاسـخ به سـوالی 

درخصـوص کـم‌کاری‌اش در تلویزیـون گفـت: »این را بگویـم که دوره مـا به این خاطر نگذشـته کـه دیگر کار 

نمی‌کنیـم، امثال اسـپیلبرگ با سـن بـالای 70 هنوز دارنـد کار می‌کننـد، ولی شـرایط به‌گونـه‌ای رقم خورد 

که دیگر حوصله ما را ندارند، حوصله آدم‌های سـختگیر. شـاید هم دوره مثبت‌اندیشـی دیگر گذشـته اسـت 

و بایـد وارد وادی‌هـای تلخ زندگی شـویم که الان همـه برنامه‌ها دچار آن هسـتند.«

تهیه‌کننـده »دنیـای شـیرین دریـا« درمـورد فرمـول اقبـال مخاطبـان نسـبت‌به یـک اثـر گفـت: »آن چیـزی 

کـه باعـث می‌شـود یـک برنامه بـا مخاطب خـود ارتبـاط برقـرار کنـد و ماندگار شـود، یـک فرمول کلـی دارد. 

اگـر اثـری محتـرم نباشـد، مخاطـب بـرای صاحـب اثر هـم احتـرام قائـل نمی‌شـود و تمام آثـاری کـه در دنیا 

ماندگارنـد آثـار محترمـی هسـتند.«کارگردان »خانه سـبز« درمـورد راز ماندگاری آثـارش گفت: »راز ماندگاری این اسـت کـه به نیاز مخاطـب جواب بدهیـد، نیاز هم آن 

چیـزی نیسـت کـه امروز به آن سـلیقه و خواسـت مخاطـب می‌گوییـم، بلکه چیزی اسـت که جامعه در شـرایطی بـه آن نیـاز دارد. وقتی شـما دچار خلق یـک اثر ادبی 

شـدید، بـه آن نیـاز پاسـخ دادیـد. ایـن ماحصـل تحقیق اسـت که مـا بفهمیـم نیاز جامعـه چیسـت؟ برخـی از ایـن نیازها همیشـگی اسـت و برخی بـه دوره‌هـا برخورد 

می‌کننـد. اگـر این‌گونـه جلـو برویـد، مخاطب احسـاس می‌کنـد شـما بـه او احتـرام گذاشـته‌اید، درنتیجه حرف‌تـان به دلش می‌نشـیند و شـما بـرای او آدم باارزشـی 

می‌شـوید.« بیرنـگ همچنیـن گفـت: »بعضی‌هـا می‌گوینـد مغـز آدم از 70 سـالگی تـازه راه می‌افتـد و من هم هروقت کار باشـد به سـمتش مـی‌دوم. هر وقـت نازمان 

را کشـیدند حتمـا کار می‌کنیـم.« 

مستندساز مشهور آمریکا�یی میهمان شبکه مستند می‌شود
جدیدترین قسمت از برنامه نردبان گفت‌وگویی متفاوت با راس‌ مک‌الوی، مستندساز مشهور آمریکایی داشته و 

وضعیت مستندسازی در ایران را بررسی کرده است. به گزارش روابط‌عمومی نردبان، نوزدهمین قسمت از فصل جدید 

برنامه تلویزیونی »نردبان« جمعه‌شب روی آنتن شبکه مستند می‌رود. این قسمت از برنامه با حضور راس مک‌الوی، 

کارگردان و مستندساز مشهور آمریکایی دنبال می‌شود. او با حضور دربرابر دوربین شبکه مستند و گفت‌وگو با حامد 

شکیبا‌نیا به بررسی مستند در جهان پرداخته و وضعیت سینمای مستند ایران را مورد نقد و بررسی قرار داده است. 

راس مک‌الوی یکی از مطرح‌ترین مستندسازان آمریکایی است که تاکنون مستندهای زیادی را تولید کرده است. 

راس مک‌الوی یکی از مستندسازان مهم آمریکایی است که به‌خاطر ساخت مستندهایی درباره خودش، خانواده و 

اطرافیانش شهرت دارد. او اولین‌بار با ساخت مستند »حیاط خلوت« در سال ۱۹۸۴ تجربه جدیدی از تک‌گویی‌های 

مستند را رقم زد و سپس با ساخت فیلم‌هایی مانند »مارش شرمن« )۱۹۸۶(، »زمان نامشخص« و »اخبار ساعت6« )۱۹۹۶( این تجربه را ادامه داد. 

مک‌الوی فیلم‌هایش را در قطع ۱۶میلی‌متری می‌سازد و با سبک خاص آثارش که همان »دوربین-قلم« است، جریان‌ساز شده و توانسته به این شیوه از مستندسازی شهرت پیدا 

کند. او تا به‌حال ۱۲ فیلم مستند ساخته که بسیاری از آنها جوایز معتبری به‌دست آورده‌اند؛ مانند جایزه‌های بهترین فیلم مستند از جشنواره ساندنس )مارش شرمن( و جشنواره 

هاوایی )اخبار ساعت6(. آخرین فیلم او با عنوان برگ‌های روشن در سال ۲۰۰۳ ساخته شده است. »نردبان« مجموعه برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که تلاش می‌کند 

به فیلم و عکس مستند با نگاهی تخصصی توجه کند. این برنامه با اجرای محمد )حامد( شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور با آیتم‌هایی متنوع 

جمعه‌ها ساعت ۱۸ روی آنتن شبکه مستند می‌رود. نردبان در استودیوی فرهنگسرای ارسباران ضبط شده است. 

50 هزار تومان، ســـهم اهالی موسیقی از حمایت‌های دولت
روز گذشته خبری ازسوی معاونت هنری وزارت ارشاد منتشر شد مبنی‌بر اینکه: »دفتر موسیقی معاونت امور 

هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب تفاهمنامه‌ای با ادارات کل ارشاد استان‌ها، مبلغ 3 هزار و 200 

میلیون ریال به انجمن‌های موسیقی اختصاص می‌دهد. این اقدام در راستای حمایت از هنرمندان موسیقی 

کشور به‌دلیل مشکلات پیش‌آمده در شیوع ویروس کرونا صورت می‌گیرد. مبلغ موردنظر برای 32 شعبه انجمن 

موسیقی ایران در مراکز استانی در نظر گرفته شده است.«خبرگزاری تسنیم در این‌باره نوشت: »دقت کنید 

در این خبر برای بزرگنمایی و به‌نوعی فریب آنی مخاطبان، به‌جای نوشتن 320 میلیون تومان، از 3 هزار و 

200 میلیون ریال استفاده شده است.« این اقدام ازسوی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و 

دفتر موسیقی انجام شده است تا حمایت اندک خودشان را به‌نوعی بزرگ‌نمایی کنند. در اوضاع اقتصادی 

کنونی کشور 320 میلیون تومان رقمی بسیار ناچیز است که با آن شاید بتوان یک خودروی سواری خرید و آن را به تمام اهالی موسیقی ایران تقدیم کرد!به‌راستی 

سهم اهالی موسیقی از بودجه کشور 320 میلیون تومان است؟ این رقم وقتی بین 32 انجمن موسیقی در مراکز استان‌ها تقسیم شود، به هر کدام‌شان حدود 10 

میلیون تومان می‌رسد. البته ذکر این نکته هم لازم است که در برخی استان‌ها علاوه‌بر شهرهای مرکز استان، برخی شهرها هم دفتر انجمن دارند که با احتساب این 

دفاتر زیرمجموعه‌ استانی، رقمی که به هرکدام از دفاتر انجمن موسیقی می‌رسد، کمتر از 10 میلیون تومان خواهد بود. حال تصور کنید در هر استان 200 هنرمند 

موسیقی وجود داشته باشد و انجمن‌ها بخواهند به‌صورت مساوی این رقم را بین اهالی موسیقی تقسیم کنند. در این صورت به هر هنرمند حاضر در عرصه موسیقی 

رقمی کمتر از 50 هزار تومان تعلق می‌گیرد. 

رابرت دنیرو: نگرانم در آینده از ترامپ بدتر بر سرکار بیاید 
رابرت دنیرو، بازیگر ۷۷ ساله هالیوودی که یکی از سفت‌‌وسخت‌ترین منتقدان ترامپ بوده، در مصاحبه‌ای گفت: 

»در آینده افراد دیگری مانند ترامپ خواهند بود، شاید نه درطول عمر من.« وی اضافه کرد: »اما کسی از راه می‌رسد 

که بسیار باهوش‌تر، حساس‌تر و بدطینت‌تر است و می‌تواند عموم مردم را گول بزند.«وی همچنین گفته که نگران 

است یک فرد دیگر »که دوست دارد دیکتاتور باشد« شبیه به دونالد ترامپ از راه برسد و »با استفاده از همان روش‌های 

موسولینی و هیتلر« شروع به کسب محبوبیت کند. این بازیگر برنده جایزه اسکار گفت: »ترامپ هم از تمام روش‌های 

بدترین دیکتاتورهای تاریخ استفاده کرد. می‌گویند می‌خواهند برای مردم چه‌کار کنند. آلمان را دوباره بزرگ کنند، 

ایتالیا را دوباره بزرگ کنند، آمریکا را دوباره بزرگ کنند.«دنیرو اضافه کرد: »این کار استفاده از بدترین تبعیض‌های 

مردم و بدترین ضعف‌های عموم است، آن‌هم به‌جای اینکه آنها را رهبری کنند و به آنها الگویی مثبت برای پیروی 

بدهند.«ستاره »راننده تاکسی« و »رفقای خوب« در پاسخ به واکنشش نسبت‌به پیروزی بایدن خدا را شکر کرد و گفت که بایدن هم مشکلات خودش را خواهد داشت، اما حداقل 

کشور کمی آرام‌تر خواهد شد. با این حال او گفت شوکه شد که بیش از ۷۰ میلیون آمریکایی به ترامپ رای دادند. دنیرو گفت: »واقعا عصبانی و خشمگین و شوکه شده بودم 

که او واقعا آن‌طور رفتار کرد و مردم قبولش کردند. حالا می‌بینم که خیلی‌ها در کشورمان چنین احساسی دارند. نسبت‌به بقیه‌ای که این‌طور نیستند، حس غم می‌کنم.«

او اضافه کرد: »آنها ترامپ را قبول کرده‌اند و حاضر بودند بارها و بارها به او رای بدهند. نمی‌دانم چرا. از اول همین بود. چطور ممکن است این آدم چنین رفتاری داشته باشد؟«

دنیرو همچنین گفت ترامپ ازنظر روانی صلاحیت رئیس‌جمهور بودن را ندارد، اما حتی اگر یک کار درست انجام می‌داد و پاندمی کووید-۱۹ را درست مدیریت می‌کرد، پیروز 

انتخابات می‌شد.

سال گذشته و در این روزها بازار کنسرت‌ها داغ بود و هنرمندان و 

گروه‌های موسیقی کم‌کم خودشان را آماده می‌کردند برای برگزاری 

جشنواره موسیقی فجر. امسال اما خبری از آن شور و حال سابق 

نیست و تنها منبع درآمد در موسیقی که کنسرت‌ها باشند، پس از 

برپایی کوتاه‌مدت در کیش مجددا تعطیل شدند. موسیقی درکنار 

تئاتر و سینما بیشترین لطمه را بین هنرها در ایران دید و البته 

شدت این ضربه برای همه اهالی موسیقی یکسان نبود. براساس 

آمار دفتر موسیقی ارشاد در 6 ماهه نخست امسال یک‌هزار و 695 

تک‌آهنگ، 135 اثر تصویری یا نماهنگ و 159 آلبوم مجوز انتشار 

گرفتند و باتوجه به عدم برگزاری اجراهای صحنه‌ای در 6 ماه اول 

امسال به‌دلیل شیوع کرونا، در این مدت مجوز 16 عنوان برنامه 

اجرای صحنه‌ای با 30 اجرا ازسوی دفتر موسیقی صادر شده که 

این اجراها به‌صورت آنلاین برای علاقه‌مندان  پخش شده است. 

سال گذشته و در 6 ماه اول سال اما اعداد متفاوت از امسال بودند. 

یک‌هزار و 78 تک‌آهنگ، 127 نماهنگ، 161 آلبوم و 270 عنوان 

اجرای صحنه‌ای از دفتر موسیقی مجوز گرفته بودند. قیاس این 

اعداد نشان می‌دهد در بخش تک‌آهنگ‌ها و نماهنگ‌ها افزایش 

داشته‌ایم و تعداد آلبوم‌ها و کنسرت‌ها هم کمتر شده، که دلیل 

کاهش این دومی طبیعی و بدیهی بوده است. 

اما در حوزه موسیقی رشته‌ها و مشاغلی بودند که شرایط‌شان در 

وضعیت کرونایی تغییر کرد و کمتر به آنها توجه شد. عموما خوانندگان 

بیشتر از هر قشر دیگری در بخش موسیقی دیده می‌شوند و پس از 

خوانندگان، شاید آهنگسازان و ترانه‌سرایان نمود بیشتری دارند. با 

استناد به آمار دفتر موسیقی و در مقایسه با وضعیت امسال، اوضاع 

خوانندگان، آهنگسازان و ترانه‌سرایان نسبت‌به سال قبل بهتر بوده 

است. افزایش استودیوهای خانگی و وجود تکنولوژی‌های پیشرفته 

در موسیقی و امکان ساده ارسال ترانه و حتی مشاهده ترانه به‌هنگام 

ضبط ازطریق آنلاین، درمجموع شرایطی را فراهم کرده تا میزان 

قطعات تولیدی نه‌تنها کم نشود، بلکه بیشتر هم شود. افزایش 

دستمزد نوازنده‌ها و ترانه‌سرایان نسبت‌به سال قبل هم تاحدودی 

تعداد کم دفعات تولید قطعات موسیقی را هم جبران کرده است. 

مثلا ممکن است یک ترانه‌سرا سال گذشته برای پنج خواننده، 

پنج‌ترانه سروده و برای هرکدام هم مثلا دومیلیون تومان دریافت 

کرده که درمجموع 10میلیون تومان می‌شود. همان ترانه‌سرا امسال 

سه ترانه برای سه خواننده گفته و برای هرکدام چهارمیلیون تومان 

گرفته که مجموعا 12 میلیون تومان می‌شود و آن خواننده‌ای که 

سال گذشته به‌عنوان مثال چهار قطعه خوانده و برای هرکدام هم 

دومیلیون تومان داده، امسال ترجیح داده دو ترانه‌اش را از ترانه‌های 

چهار میلیونی انتخاب کند و دو ترانه دیگر را یا خودش بگوید یا از 

ترانه‌های ارزان‌تر انتخاب کند. 

در کنسرت اما داستان متفاوت است. محمد معتمدی از خوانندگان 

جوان کشورمان شاید بهترین توصیف را برای وضعیت کنسرت‌ها 

کرده است؛ »سال‌هاست که تمرکز صنعت موسیقی از حوزه انتشار 

و نشر قطعه و سی‌دی به‌سمت برگزاری کنسرت‌ها گرایش پیدا کرده 

است. درنتیجه با شیوع بیماری کرونا، ضربه بزرگی به موسیقی 

ایران و جهان وارد شد و هنوز هم بعد از چندین‌ماه، کنسرت‌ها 

تعطیل است. باتوجه به گسترش فضای مجازی، موسیقی دیگر 

امنیت ندارد و وقتی یک قطعه در فضای مجازی منتشر شود، 

دیگر رفته است.« معتمدی با بیان اینکه در این شرایط، برگزاری 

کنسرت‌ها، جذابیت و حال و هوای دلپذیری ندارد، گفته است: 

»برگزاری کنسرت‌های موسیقی با شرایط سختگیرانه و سالن‌های 

تقریبا خالی، برای برگزارکنندگان صرفه اقتصادی ندارد؛ چراکه 

دستمزد خوانندگان و نوازندگان تنها یک بخش از ماجرا است و 

اجاره سالن، تبلیغات و... هزینه‌های سنگین و زیادی را بر دوش 

تهیه‌کنندگان می‌گذارد.« البته بررسی‌های ما نشان می‌دهد 

سالن‌های موسیقی در این هشت‌ماه بیکار نبوده‌اند و میزبان 

مراسم مختلف با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بوده‌اند؛ مراسمی 

که صرفا ارتباطی با موسیقی هم نداشته‌اند. البته که تعداد این 

مراسم‌ها کمتر از قبل بوده‌اند. در بخش ساختن ساز، شاهد افزایش 

قیمت‌ها تا سقف دو سه برابر بودیم. قیمت سازها در این هشت‌ماه 

افزایش وحشتناکی داشته و دلیل آن هم بالارفتن مواد و وسایل اولیه 

آنها بوده، کارگاه‌های سازنده ابزار موسیقی در روزهایی کرونایی، 

عموما فعال بوده‌اند، اما رشد قیمت‌ها باعث کاهش فروش آنها 

در این مدت بوده است. کمترین آسیب را از اوضاع کرونایی همین 

قشر دیده، اما وضعیت دلار و تورم و... اوضاع را خراب کرده است. 

بسیاری از کارشناسان معتقدند در این زمان و شرایط، موسیقی 

بهتری توسط موسیقیدان‌های واقعی در موبایل‌ها تولید خواهد 

شد و مستقیم به دست مخاطبان خواهد رسید؛ مافیای موسیقی 

نمی‌تواند در آن نقشی داشته باشد و این نوازنده‌ها و خواننده‌های 

خوب هستند که اثر خود را بی‌واسطه و بدون اعمال سلیقه مافیای 

بی‌سواد موسیقی به گوش مخاطب خواهند رساند. همچنین در این 

شرایط بسیاری از گروه‌های کوچک و بزرگ موسیقی و نوازندگان و 

خوانندگان ایران با ماندن در خانه و دلتنگی و ازسر کار تراشیدن 

برای خود، درحال تولید موسیقی آنلاین هستند. به این صورت که 

یک آهنگساز قطعه‌ای را آهنگسازی می‌کند یا قطعه‌ای مشهور را 

برای چند نوازنده و خواننده تنظیم کرده و برای آنها ازطریق اینترنت 

ارسال می‌کند و آنها نیز ازطریق اینترنت و در منزل خود آن قطعه را 

تمرین کرده و صدا و تصویر خود را برای آهنگساز می‌فرستند و یک 

قطعه موسیقی آنلاین تولید می‌شود. البته کرونا باعث کمرنگ 

شدن نقش مافیای موسیقی هم شده و زمینه را برای بروز و ظهور 

استعدادهای جوان و بدون پشتوانه فراهم کرده است. 

در حوزه تدریس اما وضعیت کمی پیچیده و متفاوت است. هرقدر 

آموزشگاه‌ها از تعطیلی مراکزشان ناراحت هستند و متضرر، به‌جای 

آنها اما مدرسان موسیقی از وضعیت فعلی راضی هستند. شهاب 

قاسمی، نوازنده و مدیر یک آموزشگاه موسیقی به تسنیم گفته 

بود: »من از مسئولان وزارت ارشاد و مدیران فرهنگی کشور گلایه 

دارم که چرا به پیشواز تعطیلی آموزشگاه‌های موسیقی می‌روند. 

آموزشگاه‌های موسیقی بنگاه‌های کوچکی هستند که برای تعداد 

زیادی از اهالی موسیقی ایجاد شغل کرده‌اند... متاسفانه مسئولان 

فرهنگی کشور درباره حقوق آموزشگاه‌های موسیقی کم‌لطفی 

کرده‌اند. آموزشگاه‌های موسیقی، روند آموزش را تک‌نفره پیش 

می‌برند و مانند مدرسه‌ها نیستند. ما در بخش‌هایی کلاس گروهی 

داشته‌ایم که همه را تعطیل کرده‌ایم... موسیقی را به‌صورت آنلاین 

نمی‌توان یاد داد. هنرجو باید سازش را در دست بگیرد و اجرای 

استادش را از نزدیک ببیند. آموزش‌های آنلاین بازدهی لازم را ندارد؛ 

چیزی بین بد و بدتر است.«

البته این نظرات قاسمی موافقان و مخالفانی هم دارد. بسیاری از 

اساتید موسیقی که وابسته به آموزشگاه‌ها نیستند، در این مدت 

فعال بوده‌اند و باوجود وضعیت نه‌چندان خوب اینترنت به کارشان 

ادامه داده‌اند. صابر جعفری، از نوازندگان و آهنگسازان کشور در 

این خصوص می‌گوید: »تدریس مستقیم معلم به هنرجو به‌صورت 

آنلاین دست واسطه‌ها را مانند آموزشگاه‌های موسیقی که درصد 

زیادی از شهریه هنرجوها را )حداقل ۵۰ درصد( برمی‌دارند قطع 

می‌کند و این‌گونه با درآمد بیشتر برای معلم موسیقی، هنرجو معلم 

واقعی و خوب را با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی و ازطریق دیدن 

فیلم نوازندگی هنرجویان آن معلم انتخاب می‌کند و آن معلم نیز 

انگیزه بیشتری برای تدریس خواهد داشت و دیگر نیازی به اجاره 

سنگین آموزشگاه‌های موسیقی نیست و مدرسان شهریه‌های 

معقول برای آموختن ساز پیشنهاد می‌دهند و هنرجویان بیشتری 

برای سازهای مختلف پیدا می‌شوند.«  با استناد به این صحبت‌ها 

می‌شود نتیجه گرفت که آموزش موسیقی در این هشت‌ماه سال 99 

با هر سختی و کیفیتی برقرار بوده و مدرسان ازطریق آنلاین تدریس 

می‌کرده‌اند. شاید بیراهه نگفته باشیم اگر بگوییم آنها که در دوران 

غیرکرونایی سودهای هنگفتی از کنار موسیقی می‌برده‌اند، در کرونا 

هم ضررهای بیشتری کرده‌اند. کنسرت‌گذاران و آموزشگاه‌های 

موسیقی ضرر بیشتری کرده‌اند و احتمالا در دوران پساکرونا و 

با افزایش بلیت و شهریه، کمبودهای سال 99 را جبران کنند. 

کرونـا از زمانـی کـه سـیطره‌اش را بـر زندگی‌مـان انداختـه اسـت، 

همـه چیـز را به‌هـم ریختـه و دیگـر نمی‌توانیـم زندگی‌مـان را بـه 

راحتـی قبـل بگذرانیـم و سـبک زندگـی را تغییر داده اسـت. یکی 

از بدی‌هـای کرونـا متضـرر کردن خیلی‌ها در معیشـت و اقتصاد 

بـود. در بخـش فرهنـگ هـم ایـن ضررهـا وجـود داشـت و در همه 

بخش‌هـا زیـان هنگفتـی بلای جـان اهالی فرهنگ شـد. در این 

بخش به حوزه کتاب و زیان‌های اقتصادی این حوزه می‌پردازیم. 

بخشی که تقریبا با از دست دادن نمایشگاه کتاب دچار مشکلات 

زیـادی شـد. در مطلـب امـروز بـه بخش‌هـای مختلـف ایـن حوزه 

پرداختیـم تـا ببینیـم کدام بخش حوزه نشـر بیشـتر دچـار ضرر و 

زیان شـده اسـت. شـاید بهتر باشـد برای دیدن ضرر و زیان‌های 

حوزه نشر و کتاب به‌صورت مرحله‌مرحله از تالیف تا انتشار و توزیع 

کتـاب را مـرور کنیم چاپ یک کتاب نویسـنده، ویراسـتار، ناشـر، 

پخش‌کننـده، چاپخانـه‌دار و... همـه و همه با هم دست‌به‌دسـت 

می‌دهنـد تـا یک کتاب به‌دسـت مخاطب برسـد. 

نویسنده 

یک نویسـنده وقتی نوشـتن کتابی را شـروع می‌کند اگر از قبل 

ناشرش را انتخاب نکرده باشد، بعد از نوشتن کتاب، باید به‌دنبال 

ناشـر بگـردد، اگـر هـم کتاب ناشـرش از قبل مشـخص باشـد که 

طبـق قـراردادی که با ناشـر بسـته، می‌تواند پول کتـاب را بگیرد. 

غیـر از مبلغـی کـه ابتدا می‌گیرد 15 درصد از سـهم فروش کتاب 

نصیـب او می‌شـود. طبـق گفت‌وگویـی کـه بـا چند نویسـنده در 

مـورد ایـن موضـوع انجام دادم معمولا کسـانی که اسـم و رسـمی 

در این حوزه دارند به‌راحتی می‌توانند پول‌شـان را از ناشـر بگیرند 

امـا برخـی بـرای گرفتن پول باید سـال‌ها صبـر کنند و گاهی قید 

پول‌شـان را هـم می‌زنند. 

یکی از نویسـندگان که کتاب‌های زیادی هم منتشـر کرده اسـت 

و نخواسـت اسـمش را در این گزارش بیاوریم در مورد گرفتن پول 

کتاب‌هایی که می‌نویسد در این مدت کرونا و حتی قبل از آن، از 

ناشـری معروف می‌گوید: »الان یک سـال اسـت که برای پول یک 

کتاب به ناشـر می‌گویم اما فایده‌ای ندارد. مبلغی که بالاخره در 

این زمان که همه مشکلات دارند می‌تواند همین مبلغ کم هم از 

بار مشـکلات بکاهد اما باز هم با وجود اینکه می‌دانم ناشـر پول 

دارد و می‌توانـد بدهـی‌اش را پرداخـت کند اما این کار را نمی‌کند 

و به‌راحتـی از زیـر بـار مسـئولیت شـانه خالـی می‌کنـد. از سـوی 

دیگـر در ایـن چنـد وقتـی کـه کرونا آمده اسـت، بـاز هم همه چیز 

را بـه گـردن کرونـا می‌اندازنـد و می‌گوینـد درآمـد نداریم درحالی 

کـه درآمـد دارنـد و به‌راحتی می‌توانند تسـویه کنند. فقط هم من 

نیستم. چند نفر از دوستان نویسنده دیگر هم هستند که با این 

موضوع درگیرند و نتوانسـتند از این ناشـر پول‌شان را بگیرند.« 

ویراستار

معمـولا بعـد از نوشـتن کتـاب، نویسـنده کتـاب را بـه ویراسـتار 

می‌دهد. زهرا محمدی که چند سالی است ویراستاری کتاب‌ها 

را انجـام می‌دهـد، در مـورد تاثیـر کرونـا بر کارشـان می‌گوید: »در 

این مدتی که کرونا آمده است در تعداد کتاب‌ها تاثیری نداشته 

و تقریبا تعداد کتاب‌هایی که ویراستاری کرده‌ام با زمان‌های قبل 

تفاوتی نداشـته اسـت. اما خب در اینکه بخواهم پول ویراسـتاری 

را بگیرم کمی تاثیرگذار بوده و دیرتر شـده اسـت. قبلا یک هفته 

بعد از ویراسـتاری کتاب، پول آن پرداخت می‌شـد اما الان با چند 

ماه تاخیر وقتی هم اعتراض می‌کنیم در جواب می‌شنویم کرونا 

تاثیر گذاشـته اسـت و نمی‌توانیم پرداخت کنیم.«

چاپخانه‌دار 

یکـی از بخش‌هایـی کـه بـه قـول خودشـان ضررهـای زیـادی در 

ایـن مـدت کرده‌انـد، چاپخانـه‌داران بوده‌انـد. محمـد احمـدی 

سال‌هاسـت کـه چاپخانـه دارد و بیشـتر از همـه چیـز هـم کتـاب 

چـاپ می‌کنـد. او دربـاره ایـن مدت که کرونا مهمان خانه‌هایمان 

شـده اسـت، می‌گویـد: »ببینیـد از قبـل تعطیالت نـوروز، تعداد 

چـاپ کتاب‌هـا زیـاد می‌شـد، به‌دلیل اینکه نمایشـگاه کتـاب در 

اردیبهشت برگزار می‌شد و ناشران می‌خواستند کتاب‌هایشان را 

بـه نمایشـگاه برسـانند. امسـال هـم بـا وجود اینکـه کرونا تـازه در 

اسـفند 98، آمـده بـود امـا بـاز هـم همـه امیـدوار بودنـد تـا آخـر 

فروردین‌مـاه کـه بـه زمـان نمایشـگاه می‌رسـیم. کرونا تمام شـده 

باشـد. بـرای همیـن کتاب‌هـا را چـاپ کردیـم امـا هـر چـه زمـان 

گذشـت، دیدیـم کـه کرونـا رفتنـی نیسـت و همچنـان جـولان 

می‌دهـد. کتاب‌هـا را چـاپ کـرده بودیـم امـا بـه پـول کتاب‌هـا 

نرسـیدیم. حـدود 40 نفـر در ایـن چاپخانـه کار می‌کردنـد، امـا 

مجبـور شـدم کـه چنـد نفـری را اخراج کنم. تعـداد زیـادی بودند 

مجبـور شـدم کـه ایـن کار را بکنـم حـدود 20 نفر را اخـراج کردم تا 

بتوانـم از پـس هزینه‌هـا بربیایـم. کرونـا شـرایط را بـرای ما سـخت 

کـرد. الان اگـر بخواهیـم تجهیزات بخریـم دیگر نمی‌توانیم چون 

بـا دلار الان و درآمدهـای مـا خرید تجهیزات خیلی سـخت اسـت 

و دیگـر نمی‌توانیـم ماشـین‌ها را تجهیـز کنیم. کرونـا در صنف ما 

50 درصد و شـاید هم بیشـتر تاثیر داشـته اسـت.«

 

ناشر 

ناشـران هم که تقریبا کار اصلی را در حوزه نشـر انجام می‌دهند 

از وجـود کرونـا می‌نالنـد و معتقدنـد کـه کرونـا کار و بارشـان را 

کسـاد کـرده اسـت. در ایـن مـدت در گزارش‌هـای متعـدد به این 

موضـوع پرداختیـم کـه این ویـروس مرموز و کوچـک چه بلایی بر 

سـر ناشـران آورده است. 

از برگزار نشدن نمایشگاه کتاب تا چاپ کردن کتاب با کاغذهای 

گران. اما ضرر و زیانی که در بین ناشـران دیده می‌شـود به مراتب 

کمتـر از ضرر هنگفتی اسـت که چاپخانـه‌دار یا حتی کتابفروش 

بابت کرونا متحمل شده است. درست است که ناشران به نسبت 

سال‌های قبل، فرصت فروش نمایشگاه کتاب را از دست داده‌اند 

و به‌عنوان یکی از اجزای زنجیره چرخه نشر گرفتار مصائب کرونا 

هستند اما با همه این اوصاف، توانستند با فروش آنلاین و چاپ 

تعـداد کمتـری کتـاب خودشـان را در برابر خسـارت‌های زیان بار 

کرونا محفوظ نگه‌دارند. 

کتابفروش 

کتابفروشـان البته مانند ناشـران نبودند. آنها با مخاطبی طرف 

هسـتند کـه به‌جـز کتـاب از محصـولات دیگرشـان هم اسـتفاده 

کرده و خرید می‌کنند. معمولا در نیمه آخر اسفند، کار و بارشان 

سـکه اسـت و در طـول تعطیالت عیـد فـروش زیادی دارنـد اما با 

وجود کرونا تقریبا در همان اسـفند، 80 درصد از فروش‌شـان را 

از دست دادند و تعدیل‌هایشان برای اینکه کارمندان‌شان را کم 

کننـد از همـان موقـع شـروع شـد. چـون آنقدر فروش نداشـتند 

کـه بتواننـد هزینـه حقـوق و مزایـا هـم بدهند. شـاید جـزء اولین 

گروه‌هایی بودند که کرونا بلای جان‌شـان شـد و با تعدیل کردن 

نیروهایشان مشکلات‌شان شروع شد. یکی از کتابفروشی‌های 

مهم تهران که در خیابان انقلاب و مرکز رفت و آمد و شـلوغی آن 

خیابـان قـرار دارد، بخـش زیـادی از فروشـندگانش را اخراج کرده 

اسـت. رضـا حـدود 3 سـال اسـت که در کنـار درس خوانـدن، در 

کتابفروشـی هـم کار می‌کنـد. امـا کرونا باعث شـد تا همین کار 

نیمه‌وقـت را از دسـت بدهـد. او دربـاره اتفاقـات ایـن چنـد ماهـه 

می‌گویـد: »سال‌هاسـت کـه مشـغول کتابفروشـی هسـتم و این 

کار را دوسـت دارم مخصوصـا کـه می‌توانـم در کنـار کارم درس 

هـم بخوانـم. امـا کرونا که آمد همه چیز به‎هم ریخت و نتوانسـتم 

کاری انجام بدهم و آخر هم اخراج شدم. خیلی دیگر از دوستانم 

همین بلا سرشـان آمد و بسـیار ضرر کردیم. هنوز هم نتوانسـتم 

کاری پیـدا کنـم و بـا ایـن خرج‌های گـران نمی‌دانم که در نهایت 

چـه پیـش می‌آید.«

رکود ناشـــی‌از کرونا در تمامی ابعاد فعالیت‌های 

اقتصـــادی، اجتماعی و فرهنگـــی اجتناب‌ناپذیر 

است. اثرات این ویروس منحوس بر رکود مردافکن 

سینما، کمی بیشـــتر به‌چشم می‌آید، تا جایی‌که 

به‌گفته یکی از تهیه‌کنندگان سرشناس، سالن‌های 

ســـینما درکنار ســـالن‌های پذیرایـــی و هتل‌ها، 

بیشـــترین خســـارت جبران‌ناپذیر را از بابت کرونا 

در کشـــور متحمل شـــده‌اند. می‌خواهیم به این 

مورد برســـیم که در روزگار خسارات جبران‌ناپذیر 

کرونا بر تمامی بخش‌های سینمایی، کدام بخش 

بیشتر از بقیه متضرر شده و آسیب دیده‌ است. در 

تماس با یکی از تهیه‌کنندگان سرشـــناس سینما 

که خواست نامش رســـانه‌ای نشود، به دستیاران 

تصویر و صدا رســـیدیم. به گفته این تهیه‌کننده، 

چند نفر را در این حوزه می‌شناســـد که بارها از او 

پول دستی گرفته‌اند و حالا کارشان به مسافرکشی و 

دستفروشی رسیده است. با یکی از این دستیاران، 

طرف صحبت شـــدیم. او به »فرهیختگان« گفت: 

»یک پراید قدیمی دارم که مجبور شـــدم برای سیر 

کردن شکم زن و بچه‌ام، هر روز از صبح تا شب بروم 

در خیابان‌ها بچرخم و مسافرکشی کنم. با این کار 

فقط می‌توانم شکم خانواده سه‌نفره‌ام را سیر کنم 

و اگر خدای‌نکرده، ماشـــین دچار خسارت شود، 

در همـــان هم می‌مانیم. کرونا باعث شـــده میزان 

تولیدات سینمایی و تلویزیونی خیلی پایین بیاید 

و در این شرایط من 10 ماه است بیکارم.«وی ادامه 

می‌دهد: »من و امثال من پس‌انداز نداریم که در این 

مدت از آن بخوریم. یکی از همکاران من در راه‌آهن 

بساط دستفروشی باز کرده که مدام درحال کلنجار 

رفتن با مغازه روبه‌رو و دستفروشان اطراف خود است 

که از آمدن او راضی نیستند. آخر مگر‌ شأن کسی 

که ســـال‌ها در هنر سینما حضور داشته و دستیار 

فیلمبردار بوده، این اســـت؟ یکی دیگر از دوستان 

را می‌شناسم که با 45 سال سن و دو تا بچه، چون 

نتوانســـته خرج زندگی‌ و اجاره‌اش را دربیاورد، به 

شهرستان برگشته و در خانه پدری و با پدر و مادرش 

زندگی می‌کند. می‌دانید در همین مدت چه مقدار 

طلاق اتفاق افتاده؟ با این‌حال من روزی 1000 بار 

خدا را شـــکر می‌کنم که این پراید را دارم که با آن 

بتوانـــم روزگارم را به‌صورت قطره‌چکانی بگذرانم، 

وگرنه اگر همین را نداشـــتم، کدام مسئول و نهاد 

می‌خواست از من حمایت کند؟ یعنی یارانه 45 هزار 

تومانی می‌توانست این ماهم را به آن ماه برساند؟« 

یکی دیگر از تهیه‌کنندگان سرشـــناس سینمای 

کشـــور اما معتقد اســـت آسیب ناشـــی از کرونا، 

برای نیروی انســـانی ســـینما مطلق نیست و آنها 

جسته‌وگریخته در پروژه‌های سینمایی، تلویزیونی و 

مخصوصا شبکه نمایش خانگی مشغول به‌کار شده 

و به‌سختی روزگار می‌گذرانند، اما برای سینمادارها، 

همین راه تنفس جسته‌وگریخته نیز وجود ندارد.

او گفـــت: »اگـــر وضعیت تا پایان ســـال به همین 

منوال پیش برود، خسارت سینمادارها به رقم 400 

میلیارد تومان می‌رسد و این یعنی سینمادارها دچار 

خسارت مطلق شده‌اند. این موضوع تنها مربوط به 

شخص ســـینمادار هم نیست؛ بلکه شامل صدها 

کارمندی می‌شود که در این ایام از سینماها اخراج 

شده‌اند و چون هیچ کار دیگری ندارند، سخت‌ترین 

روزهای زندگی‌شان را سپری می‌کنند.« 

با یکی از این کارکنان سینما که هفت ماه است از 

کار اخراج شده، تماس می‌گیریم. او می‌گوید: »پس 

از 23 سال کار، مثل آب خوردن کنار گذاشته شدم. 

با هزار دنگ‌وفنگ بیمه بیکاری شامل حال من شده 

و تازه از این ماه قرار است برقرار شود. اما نمی‌دانید 

در این هفت ماه چه بر سر من و خانواده‌ام گذشته. 

ذلت و به‌خاک افتادن را به چشم خودم دیدم. این 

همه ســـال آبروداری کردم و حالا که عروس‌دار و 

داماددار شده‌ام، چیزهایی بر من گذشت که حاضر 

بودم زمین دهان باز کرده و مرا در خود فروببرد.« 

این کارگر سابق سینما ادامه می‌دهد: »البته خدارا 

شـــکر همین یک بیمه را داشتم که به دادم رسید. 

ناشکر نیســـتم، اما با ماهی دو میلیون تومان و با 

داشـــتن عروس و داماد و یک فرزند مجرد، چطور 

می‌توانم روزگار بگذرانم. البته که در این شـــرایط 

تنها نیســـتم و می‌دانم خیلـــی از همکارانم به این 

روز افتاده‌اند. حتی چند روز پیش شنیدم یکی از 

جوان‌های همکار، وقتی به اداره بیمه مراجعه کرده 

و درخواســـت بیمه بیکاری کرده، متوجه شده که 

بخشی از سابقه او رد نشده است و حالا او دستش 

به هیچ‌جا بند نیست.«

یکی دیگر از تهیه‌کنندگان سرشناس سینمای ایران 

با اعلام این مساله که کرونا سبب شد سینما که یک 

ســـرمایه ملی است، از بین برود، به »فرهیختگان« 

گفت: »ما حتی در سال‌های جنگ هم روزی 450 

تا شـــهید در جبهه نمی‌دادیـــم و حالا دولت تمام 

تقصیرهـــا را انداخته گردن رعایت نکردن مرد. من 

روز سه‌شنبه همین هفته معدود سینماهای تهران 

که اقدام به بازگشـــایی کرده بودند را چک کردم، 

درنهایت تعجب دیدم که این ســـینماها حتی یک 

عدد بلیت ســـینما نفروخته‌اند و این یعنی فاجعه. 

از من تهیه‌کننده و سینمادار تا آن مسئول تدارکات 

صحنه، همه هم‌درد هستیم و در این میان، بعضی‌ها 

اندک سرمایه‌ای پس‌انداز داشتند که در این 9 ماه 

تعطیلی تمام شد و عده‌ای به فلاکت مطلق رسیدند 

که من روزی نیست درباره آنها نشنوم. هر روز دارد به 

من خبر می‌رسد که فلانی سکته کرد، فلانی چهار 

ماه است اجاره خانه‌اش را نداده، فلانی از همسرش 

جدا شده، فلانی در بیمارستان بستری است و پول 

ترخیص ندارد و... با این وضع‌وحال، بعید می‌دانم 

تا نیمه 1400، به شرایط عادی برگردیم و متاسفانه 

همچنان باید منتظر شنیدن اخبار ناگوار روزانه از 

وضعیت زندگی‌ها باشیم.« 

یکی از اهالی رســـانه که عضـــو انجمن منتقدان 

نیز هســـت به »فرهیختگان« گفت: »در این 9 ماه، 

تنها یک عیدی، یک ســـبد کالا و یک کمک‌هزینه 

ازســـوی خانه سینما تعلق گرفت که آن‌هم به من و 

امثال من نرســـید. کار ما فقط نوشتن است و کار 

دیگری نداریم، حال آنکه در این 9 ماه، بسیاری از 

روزنامه‌ها، تعداد صفحات خود را کاهش داده‌اند 

و این یعنی حق‌التحریر ما به میزان زیادی کاهش 

داشـــته؛ یعنی ما که در آن زمان حدود دو میلیون 

درآمد داشتیم، الان به کمتر از یک میلیون در ماه 

رسیده که خیلی از ما با داشتن زن و بچه نمی‌دانیم 

از چه کسی مطالبه‌گری کنیم؟ به هر نهاد و مسئولی 

که مراجعه می‌کنیم یا می‌گویند مگر وضع کشور و 

تحریم را نمی‌بینی یا می‌گویند برو مسافرکشی کن. 

آخر مگر من و امثال من اگر ماشین داشتیم، منتظر 

دســـتور شما می‌ماندیم؟ این حس که به‌نوعی ول 

شده‌ایم و سرپرست و رئیسی نداریم، خیلی دردآور 

و نهایت بی‌تدبیری و مسئولیت‌ناپذیری است.«  

شانزدهم اردیبهشت 1397، 

ایرج راد در اظهارنظری از کسر 

درصدی از قرارداد هنرمندان 

بابت بیمه تامین اجتماعی خبر 

داد و آن را غیرقابل توجیه عنوان 

کرد. رئیس هیات‌مدیره خانه تئاتر درحالی از این کسر پول –که می‌توانست 

به ملاکی برای دریافت خدمات بیمه در آینده منجر شود– انتقاد می‌کرد که 

وضعیت شغلی هنرمندان در تئاتر مبهم است. ایرج راد در همان انتقاد گفته 

بود: »مگر هنرمند، پژوهشگر یا نویسنده برای اجرای اثر خود، به کارگری 

نیاز دارد که باید بابت این کارگر موهومی حق بیمه بپردازد.« او همچنین به 

این نکته اشاره کرد که در کسر این رقم سازمان تامین اجتماعی خدماتی 

به هنرمندان ارائه نمی‌دهد.این گفته‌ها بی‌پاسخ می‌ماند و درباره مساله 

مفاصانامه‌های بیمه در حوزه تئاتر پاسخ روشنی ارائه نمی‌شود. هرچند 

برخی بر این باور بودند این بیمه می‌تواند مسائلی چون ازکارافتادگی حین 

کار را شامل شود یا حتی می‌تواند به‌عنوان سابقه کاری در ساختار بیمه ثبت 

شود؛ اما تشکل‌های تئاتری در روشن‌کردن ماجرا اقدامی نکردند و دولت در 

ساحت وزارت‌های ارشاد و کار اطلاع‌رسانی دقیقی انجام نداد. نتیجه کار آن 

شد که وضعیت شغلی تئاتر مبهم باقی بماند. با شیوع کرونا و در تلاش برای 

ارزیابی خسارت واردشده به تئاتر مشکل بالا عیان می‌شود. هیچ اطلاعاتی از 

وضعیت شغلی هنرمندان وجود ندارد. قراردادی ثبت نشده است تا مسئولان 

ارشاد دریابند به افراد چه خسارتی وارد شده است. وضعیت بیمه بسیار مبهم 

است و اساسا تشکل‌ها، برای ثبت حرفه خود اقدام ویژه‌ای نداشته‌اند و هم 

اینکه چشم‌انتظار تفاهمنامه‌ای بودند که در ایام کرونایی میان وزارت ارشاد و 

کار منعقد شده بود و با آمدن کرونا عملا معلق شد.با اینکه قادر آشنا، مدیرکل 

هنرهای نمایشی به اتابک نادری ماموریت می‌دهد گزارشی درمورد خسارت 

واردشده از تعطیلی تئاتر فراهم کند؛ اما این گزارش بدون داده خاصی منتشر 

می‌شود. هیچ اطلاعات مناسبی برای ارزیابی وضعیت خسارت وجود نداشت. 

مشخص نیست سطح درآمدی هر هنرمند به چه میزان است. حتی درمورد 

تعداد هنرمندان تئاتر نیز اطلاعات مناسبی وجود ندارد و درنهایت همه‌چیز 

باید به سامانه استقرار گروه‌ها در شهرستان‌ها و اعضای خانه تئاتر ختم 

شود. این به‌معنای حذف بیشتر هنرمندان تئاتر است که عضویتی در هیچ 

تشکلی ندارند. در این شیوه آمارگیری حتی کسانی که سال‌هاست دیگر 

در تئاتر فعالیت ندارند وارد آمار ارشاد می‌شوند و فعالان واقعی از دایره نگاه 

خارج می‌شوند و این به سیستم بیماری بازمی‌گشت که در 40 سال گذشته 

تلاشی برای اصلاح خود نکرده بود.یکی از مشکلات عمده در حوزه تئاتر نبود 

اطلاعات دقیق درباره گردش مالی است. به‌جز سالن‌های دولتی هیچ عرصه 

تئاتری دیگری اقدام به انتشار فروش آثار نمی‌کند و آن را خلاف حریم شغلی 

خود می‌داند. در حالی ‌که در سینما سال‌ها فروش گیشه‌ها اعلام می‌شود، در 

تئاتر مقاومت عجیبی نسبت به این مساله وجود دارد. هرچند سال گذشته، 

شهرام کرمی مدیر وقت تئاتر ایران موفق می‌شود برای یک‌بار گزارش مالی 

از چند سالن غیردولتی را منتشر کند؛ اما دو نکته در گزارش مشخص بود. 

نخست آنکه سالن‌های بزرگ و قدرتمند از انتشار داده‌های خود سر باز زده 

بودند و دوم آنکه اطلاعات منتشرشده ناقص بود. نتیجه آنکه هیچ ارزیابی برای 

آنکه تعطیلی تئاتر به چه میزان خسارت به گروه‌های تئاتری وارد کرده است 

وجود ندارد.درحالی‌ که در یک‌ماه گذشته دو سالن تئاتر اعلام می‌کند دیگر 

فعالیتی نخواهند داشت و سالن‌های خود را به صاحبان ملک پس داده‌اند؛ 

هیچ اطلاعاتی درباره چرخه مالی آنان وجود ندارد تا دریابیم کرونا و تعطیلی 

9ماهه چه خسارتی به این سالن‌ها وارد کرده است.درواقع تئاتر در دردسری 

گرفتار شده بود که به‌نوعی خود عاملش بود. تئاتری‌ها در ایجاد تشکل‌های 

صنفی مقاومت عجیبی از خود نشان داده بودند. آنان حاضر به ثبت خانه تئاتر 

در وزارت کار و تعاون نمی‌شوند و معتقدند تئاتر را نباید هم‌رسته با نظام‌های 

صنفی کارگری قرار داد. 14مرداد 1398، تئاترشهر میزبان نشستی تخصصی 

با همین موضوع می‌شود. در این جلسه از وحید آگاه، استاد حقوق دانشگاه 

علامه‌طباطبایی دعوت می‌شود این موضوع را از منظر حقوقی ارزیابی کند. 

او درباره این وضعیت می‌گوید: »اگر بخواهیم در قانون کار موضوعی را بررسی 

کنیم هنرمند یا تبدیل به »کارگر« می‌شود یا تبدیل به »کارفرما«. حالا مبحث 

من این است که آیا می‌توانیم عنوان هنرمند را در چارچوب قانون کار تعریف 

کنیم؟ در قراردادهای هنری ممکن است دو طرف شخص حقوقی باشند 

درحالی که در قوانین کارفرمایی-کارگری، کارگر باید یک شخصیت حقیقی 

داشته باشد. وقتی هنرمند در قالب یک کارگر معرفی می‌شود پس باید تمامی 

قوانین مرتبط با او تحت قوانین شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی 

باشد. بنابراین هنرمندی که کارگر است بدون بیمه معنا ندارد ولو اینکه بخواهد 

یک‌ساعت در هفته کار کند. درحالی که ما اکنون هنرمندانی داریم که هنوز 

در رابطه قانون کار تعریف نشده‌اند! پس تا وقتی نسبت هنر با دولت تعیین 

نشود تمامی این مواردی که ما به آن اشاره می‌کنیم مشکلی را حل نمی‌کند 

زیرا آزادی حقوقی در این حوزه در نسبت با دولت اصلا تعریف نشده است.«با 

عدم ‌اختصاص کدهای معرف در حوزه بیمه‌ای علاوه‌بر فقدان بیمه هنرمند، 

مشکلات دیگری نیز رخ می‌دهد. برای مثال دیگر مشخص نیست هنرمند چه 

سطحی از درآمد دارد. این مشکل زمانی حادتر شد که دولت در اصلاح قانون 

مالیات اعلام کرد معافیت‌های مالیاتی حوزه فرهنگ باید ملغی شود. زمانی 

این موضوع حاد می‌شد که تئاتر در وضعیت پیچیده‌تری قرار می‌گرفت. اگر 

دولت و سازمان مالیاتی تصمیم به ارزیابی درآمد فعالیت‌های تئاتری می‌کرد 

تنها رقم موجود، عدد فروش نمایش‌ها در گیشه بود. به‌عبارتی دولت به‌راحتی 

می‌توانست از طریق سامانه‌های فروش آنلاین دریابد یک نمایش به چه میزان 

فروش داشته است و از طریق »دخل« نمایش سهم مالیاتی را محاسبه کند. 

در مقابل اما در حوزه »خرج« هیچ رقمی وجود نداشت. برخلاف سینما که 

یک حسابدار تمام مخارج تولید را محاسبه می‌کند یا مدیرتولید نقش مالی 

تولید را ایفا می‌کند، در تئاتر هیچ سازوکاری برای ثبت مخارج وجود ندارد. در 

نتیجه امکان کسر دخل از خرج وجود ندارد. پس عملا کسی نمی‌توانست 

ثابت کند هزینه تولیدش به چه میزان بوده است و عدم ثبت این رقم در سیستم 

مالیاتی عامل دیگری برای عدم ‌امکان محاسبه خسارت کرونا بر تئاتر می‌شود.

نکته مهم‌تر آنکه در تئاتر عموما قراردادی میان تولید‌کننده و عوامل بسته 

نمی‌شود. فقدان قرارداد به‌عنوان سندی برای محاسبه هزینه تولید در بخش 

انسانی عاملی می‌شود که نتوان ثابت کرد یک هنرمند در طول یک‌سال به چه 

میزان درآمد کسب کرده است. همه‌چیز به صحبت‌های شفاهی بازمی‌گردد. 

یکی از دلایل این مهم به معافیت مالیاتی هنرمند بازمی‌گردد. کافی است 

هنرمند تئاتر در انجمن هنرهای نمایشی اظهارنامه مالیاتی خود را پر کند تا 

به احراز هنرمندی‌اش از هرگونه مالیات در حوزه فعالیت فرهنگی معاف شود. 

پس در چنین وضعیتی چندان داشتن قرارداد اهمیت پیدا نمی‌کند. کافی 

است هنرمند اثبات کند در نمایشی حضور داشته که آن‌هم از طریق مستنداتی 

چون پوستر نمایش امکان‌پذیر است.حال با آمدن کرونا امکان برآورد خسارت 

وجود ندارد. همان‌طور که اداره‌کل هنرهای نمایشی نیز در تلاشی برای این 

مهم راه‌به‌جایی نبرده است. وزارت کار ابزارهای لازم برای بررسی این موضوع را 

ندارد و حتی می‌تواند مدعی شود مسئولیت چنین کاری را ندارد؛ چراکه خانه 

تئاتر اقدامی برای ثبت در وزارت کار نداشته است. با اینکه مدام گفته می‌شود 

دولت تئاتر را در زمره مشاغل قبول ندارد؛ اما شواهد نشان می‌دهد این گفته 

خطاست. در نشست اعلام رسمی انجمن تازه‌تاسیس صنفی هنرمندان تئاتر 

شهر تهران، علیرضا دریابیگی نایب‌رئیس وقت می‌گوید: »در راستای اجرای 

قانون ۱۳۱ قانون کار با رایزنی‌هایی که با وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی 

و نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم، فرم‌های مخصوص این انجمن 

را دریافت کردیم و حرکت برای تاسیس این انجمن آغاز شد.«

او در این جلسه تصریح می‌کند مشاغل تئاتری در وزارت کار ثبت و ضبط 

شده‌اند؛ اما این تلاش توسط خانه تئاتر به‌سبب باور به موازی‌کاری نادیده 

گرفته می‌شود. طی پنج‌سال کش‌وقوس هیچ‌گاه تلاشی برای ترغیب 

هنرمندان تئاتر در جهت پذیرش قوانین کار در ایران نمی‌شود. تفکر عجیب 

خانه تئاتر مبنی‌بر اینکه دولت کارفرمابودن خود را در حوزه تئاتر بپذیرد، منجر 

به وضعیت کنونی می‌شود. هیچ هنرمند تئاتری مشمول قوانین کار نمی‌شود. 

مهم‌تر آنکه در حوزه صندوق اعتباری هنر نیز این تشکل‌ها نیستند که امور 

را اداره می‌کنند؛ بلکه دولت است که به داد هنرمند رسیده است. اگرچه 

این رسیدن به وضعیت معیشتی دردناک با رقم یک‌میلیون‌ونیم تومان رفع 

نمی‌شود؛ اما این چاهی است که هنرمندان در کندنش نقش اساسی داشتند. 

مقاومت شدید در برابر ایجاد تشکیلات صنفی و عدم ‌شفافیت در مسائل 

مالی، موجب شده است کرونا بارقه‌های امید حمایت دولت از کسب‌وکارها 

در حوزه تئاتر را نیست و نابود کند.در پایان باید گفت شاید کرونا یک فرصت 

برای اصلاح مسائل مختلف در حوزه تئاتر باشد. وضعیت شغلی هنرمندان 

تئاتر با توجه به تفاهمنامه میان دو وزارت کار و ارشاد تسریع یابد و سامانه‌هایی 

برای ارزیابی درآمد و گردش مالی تئاتر در تمام ارکانش، از تئاتر هنری تا تئاتر 

آزاد، ایجاد شود. اگر پس از کرونا وضعیت بر همین منوال باشد، نتیجه کار 

چیزی جز آشوب‌های امروز نخواهد بود.

کرونا روی کدام بخش‌های موســـیقی تاثیر بیشتری گذاشته است؟ 

حال خوش تدریس آنلاین، احتضار کنسرت و آموزشگاه

کرونـــا به جان کدام بخش بازار کتاب افتاد

چرخ چاپخانه از کار افتاد و چراغ کتابفروشی ها خاموش شد

»فرهیختگان« در گفت‌وگو با گروهی از عوامل فرودســـت سینما

به داد ما برسید... 

وضعیت مبهم خسارت کرونا بر تئاتر

چاهی که خودمان کندیم
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یر؛ این فصل را با ما بخوان  آقای وز
 باقی فسانه است

»فرهیختگان« نسبت به وضعیت اقتصادی و معاش اهالی سینما، تئاتر، موسیقی و کتاب هشدار می‌دهد

این دوصفحه را با اشک نخوانید، مرثیه نیست. آنچه می‌خوانید حاصل 

بی‌تدبیری مدیرانی است که بخش عمده‌ای از اهالی فرهنگ و هنر را به حال 

خود رها کرده‌اند. نتیجه تمرکز دولتمردان بر قله‌های شهرت و چهره‌های 

مشهور هنری چیزی نبود جز اینکه تدبیر درخصوص معاش بخش مهمی از 

فعالان حوزه فرهنگ و هنر این سرزمین نادیده گرفته شود. امروز مدیران، پشت 

دیوار کرونا پنهان می‌شوند اما آنچه شاهدش هستیم حاصل عدم طراحی دقیق 

برای تامین زیرساخت‌های حمایت از هنرمندان است. آنکه در سینما مشغول 

است دلخوش به خانه‌ای بود که دغدغه‌های صنفی‌اش در هیاهوی سیاسی گم 

می‌شد و آنچنان چتر گسترده‌ای نبود که همه فعالان فعلی سینما را دربر بگیرد. 

پای دردودل سینمادار، تهیه‌کننده یا عوامل تولید سینما بنشیند از سختی‌ها 

امروزشان نمی‌گویند بلکه از روزهایی هشدار می‌دهند که هنوز نیامده و هر 

آنچه کاشتند، به دست دیگری درو شود. در گزارش‌های پیش رو از زبان یکی 

از تهیه‌کنندگان سینما خواهید خواند: »اگر وضعیت تا پایان سال به همین 

منوال پیش برود، خسارت سینمادارها به رقم 400 میلیارد تومان می‌رسد و این 

یعنی آنکه سینمادارها دچار خسارت مطلق شده‌اند. این موضوع تنها مربوط 

به شخص سینمادار هم نیست. شامل صدها نفری میشود که در این ایام از 

سینماها اخراج شده‌اند و چون هیچ کار دیگری ندارند، سخت‌ترین روزهای 

زندگی‌شان را سپری می‌کنند.« اینها بخشی از آن چیزی است که در پشت 

پرده‌های خاموش امروز سینما پنهان شده است.به قول اهالی تئاتر گلی به 

جمال سینما که باز هم گریه‌کنی دارند وگرنه اوضاع هنرمندان عرصه نمایش 

بغرنج‌تر است. مدیران و فعالان حوزه تئاتر نمی‌توانند برآورد دقیقی از میزان 

خسارت ارائه دهند، چون در تئاتر عموما قراردادی میان تولید‌کننده و عوامل 

بسته نمی‌شود. فقدان قرارداد به‌عنوان سندی برای محاسبه هزینه تولید در 

بخش انسانی ازجمله عواملی است که نمی‌توان ثابت کرد یک هنرمند در 

طول یک ‌سال به چه میزان درآمد کسب کرده یا الان چه میزان خسارت دیده 

است. زلف صنعت نشر و کتاب هم به برگزاری نمایشگاه کتاب گره خورده است 

و امسال که ناشران به نسبت سال‌های قبل، فرصت فروش در نمایشگاه کتاب را 

از دست دادند، به‌عنوان یکی از اجزای زنجیره چرخه نشر گرفتار مصائب کرونا 

شدند، اما با همه این اوصاف توانستند با فروش آنلاین و چاپ تعداد کمتر کتاب، 

خودشان را در برابر خسارت‌های زیان‌بار کرونا محفوظ نگه دارند. در حوزه نشر 

این کتابفروشان و چاپخانه‌داران بودند که دخل‌وخرج‌شان به هم نمی‌خورد و 

تعداد زیادی از کارکنان خود را اخراج کرده‌اند. در توصیف وضعیت موسیقی 

کشور، قضیه کمی متفاوت است. در این چند سال شمایل حضور هنرمندان 

موسیقی و سرمایه‌گذاران این حوزه تغییر کرده و بخش عمده‌ای از درآمدها 

راهی جیب جریانی می‌شد که متولیان برگزاری کنسرت در شهرهای کشور 

بودند. به‌طور طبیعی آنهایی که در دوران غیرکرونایی سودهای هنگفتی از کنار 

موسیقی می‌برده‌اند در ایام کرونا هم ضررهای بیشتری کرده‌اند. کنسرت‌گذاران 

و آموزشگاه‌های موسیقی ضرر بیشتری کرده‌اند و احتمالا در دوران پساکرونایی 

و با افزایش قیمت بلیت و شهریه، کمبودهای سال 99 را جبران کنند. در این 

حوزه هم آنهایی که دیده نمی‌شوند از سوی دولت کمتر حمایت خواهند شد. 

احسان زیورعالم
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